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از  نگارش  معنای  به  ایران  در  مطالعات شیعه شناسی  چکیده: 
تاریخ و فرهنگ شیعه، پدیده ای نوظهور است که پس از مشروطه 
و تدریجا ایجاد شد. بخشی از آن به دنبال انتقادهایی است که 
در ادبیات جدید از گذشته تشی�ع مطرح شد و اوج آن در نوشته 
بسیاری  شیعیگری،  کتاب  توزی�ع  با  بود.  زاده  حکمی  و  کسروی 
از روال سهتی و کلامی، به  از علمای شیعه، تلاش کردند خارج 
تحت  کتابهایی  دلیل،  همین  به  بپردازند.  شیعه  باره  در  تحقیق 
عنوان تاریخ شیعه و عناوین مشابه در ایران و عراق نوشته شد. 
برخی از آنها متأثر از جریان های فکری ـ تاریخی جهان عرب بود، اما 
در ایران، بویژه آثار ناظر به انتقادهایی بود که رواج یافته بود. کتابی 
در دو جلد با عنوان شیعه در اسلام در سالهای 1328 ـ 1329 منتشر 
شد که در نقد کسروی بود. علامه طباطبایی هم با نگارش شیعه 
در اسلام، این مطالعات را عمومی تر کرد و ترجمه آن به انگلیسی 
سبب فراگیر شدن این مطالعات شد. در این مقاله به سیر این 

نگارشها پرداخته شده است.
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موسی سبط، تاریخ تشی�ع
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Shia Studies in Iran during the Pahlavi Period
Case Study: The book “Shia in Islam” by 
Musa Sibat al-Sheikh
Rasul Jafarian

Abstract: Shia studies in Iran, meaning writing 
about Shia history and culture, is an emerging 
phenomenon that was gradually created after 
the Constitutional Revolution. Part of it follows 
the criticisms that were raised in the new 
literature about the past of Shiism, and its peak 
was in the writings of Kasravi and Hukmizadeh. 
After the distribution of the book “Shiagari”, 
many Shia scholars tried to research about Shia 
outside the traditional and theological routine. 
For this reason, books under the title of Shiite 
history and similar titles were written in Iran 
and Iraq. Some of them were influenced by 
the historical-intellectual currents of the Arab 
world, but in Iran, especially the works were 
based on criticisms that had spread. A book 
in two volumes entitled Shia in Islam was 
published in 1328-1329, which was a criticism 
of Kasravi. Allameh Tabatabai also made these 
studies more general by writing Shia in Islam 
and its translation into English made these 
studies widespread. In this article, the historical 
course of these writings is discussed.
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نقدنویسی بر شیعه و آغاز مطالعات شیعه شناسی

درآمد
سـنت مجادلـه مذهبـی میـان شـیعه و سـنی از نخسـتین قـرون اسـلامی در چارچـوب دیگـر گفتگوهـای 
ی بـا  میـان فرقه هـای اسـلامی برقـرار بـوده و در اشـکال  و سـبک های مختلـف ردیه نویسـی، عقایدنـگار
یخـی همـواره و تـا امـروز وجـود داشـته اسـت. شـمار این آثار تـا آن اندازه  محتواهـای حدیثـی، کلامـی و تار
ی که در مواردی در بررسـی  ی اسـت، کار فراوان اسـت که شـمارش و صورت بندی آنها کار بسـیار دشـوار
ی ـ اثباتاً و نفیاً ـ در حوزه تشـیع انجام شـده اسـت، اما یک نکته مهم اسـت و آن اینکه  ادبیات نقدنگار
هـر نقـدی کـه علیـه مذهبـی و در مـورد مـا، شـیعه نوشـته می شـود، زمینـه ای برای پاسـخ گویی پدیـد آورده 
یخـی  گزیـر بایـد بـر اسـاس تحقیقـات و تدقیقاتـی باشـد کـه بخشـی از آنهـا تار اسـت و ایـن پاسـخ گویی نا
و بـه تناسـب کلامـی یـا حدیثـی یـا تفسـیری و حتـی اجتماعـی اسـت. ایـن بحـث از نظـر سـنت تدویـن، 
ی از مسائل دیگر منشأ تحولاتی شده است که در  استدلال و پاسخ گویی، روش های اندیشیدن و بسیار
یخ تدوین کتاب در حوزه علوم انسانی و علم فِرَق جذابیت خاصی دارد. زمانی حوالی یک هزار سال  تار
پیش، نویسـنده ای علیه شـیعه سـخن گفت و اشـاره کرد که اینها جماعتی کوچک و بدون عقبه علمی 
هستند. همان وقت، نجاشی و طوسی رجال و فهرست را نوشتند تا سوابق علمی شیعه را نشان دهند. 
یخ شـیعه و شـناخت  این امر سـبب تحقیق و به دسـت  آوردن و باقی ماندن داده های فراوان در حوزه تار
 ، یـخ شـیعه را در اختیـار مـا قـرار داده اسـت. نمونـه دیگـر آن شـد؛ دو کتابـی کـه امـروز بخـش مهمـی از تار
کتاب نقض است که آشکارا در پاسخ گویی به کتابی است که یک سنی در میان قرن ششم هجری در 
یخ و فرهنگ  ی را درباره تار ی اطلاعات بی شمار ینی راز رد شیعه نوشت و سبب شد تا عبدالجلیل قزو
یخی، رجالی و حدیثی و نیز  شیعه در اختیار ما بگذارد. بندبند آن کتاب، نقل و نقد شد و داده های تار
یخ اسلام داشتند، در  ی درباره تار باورهایی که آن وقت میان شیعه رواج داشت، و نگرشی که شیعیان ر
گر آن داده ها نبود، ما نقص  این کتاب انعکاس یافت؛ اطلاعاتی که بی اندازه برای ما ارزشمند است و ا
فراوانـی در ایـن زمینـه داشـتیم. همیـن مسـیر را می توان در ادامـه، به اثر میرمخدوم شـریفی )م995( علیه 
یافت  شـیعه داشـت؛ کتابـی کـه پاسـخ های متنوّعـی از جملـه توسـط قاضـی نـورالله شوشـتری )م1019( در
کـرد. قاضـی در کتـاب مصائـب النواصـب کـه آن را رد بـر کتـاب نواقـض میرمخـدوم نوشـت، اطلاعـات 
گاهیم که قاضی نورالله خود یک شیعه شناس درجه یک و  یخی قابل توجهی درباره شیعه ارائه داد. آ تار

متفاوت است و اثر او با عنوان مجالس المؤمنین در این حوزه بی نظیر است.

یخی اسـت و ممکن اسـت در زمینه ارائه اطلاعات  ، غالباً مذهبی و کلامی ـ تار یکرد این آثار البته که رو
کنـون بحث  یخـی، ماننـد آنچـه در کتـاب نقـض عبدالجلیـل آمـده، کوتاهـی کـرده باشـند، اما ا صـرف تار
یخـی نیسـت. وقتـی یـک کتـاب رد بـر شـیعه، سـبب نـگارش یـک یـا چنـد کتـاب دربـاره  مـا صرفـاً هـم تار
یـخ و فرهنـگ شـیعه می شـود، در حقیقـت مـا صاحـب سـرمایه ای می شـویم کـه می شـود آن را میـراث  تار
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که روش های شناخت  شیعه شناسی نامید. این به ویژه در عصر جدید معنا و مفهوم بیشتری دارد؛ چرا
ی، تلاش می شـود تا در پاسـخ ها  یـک مذهـب بـا گذشـته تفـاوت کـرده اسـت و بـه سـبب انتقادهای جـار

اطلاعات جامع تری در اختیار گذاشته شود.

یـدان  یکـی از حلقه هـای مهـم و البتـه اخیـر در ایـن زمینـه، ایـن اسـت کـه گفته انـد بی توجهـی جرجـی ز
یـخ الاداب اللغـة العربیـه سـبب شـد تـا جماعتـی از علمـای شـیعه ماننـد  )1861-1914( بـه شـیعه در تار
سیدمحسن امین )1284-1371ق(، سیدحسن صدر )1272-1354ق( و حتی شیخ آقابزرگ )1293-
یعـة الـی تصائیـف الشـیعه را بنگارنـد.  الذر و  تأسـیس الشـیعه  ی ماننـد اعیـان الشـیعه،  آثـار 1389ق( 
یـدان شـده بـود، سـبب شـد تـا برخـی از اینهـا بزرگ تریـن پروژه هـای  کنـش بـه آنچـه منسـوب بـه جرجـی ز وا
شیعه شناسـی را صرفـاً بـر اثـر یـک »بی توجهـی« بـه شـیعه از سـوی نویسـنده ای مسـیحی، ماننـد جرجـی 
یدان در دسـت بگیرند و به این ترتیب در حوزه شیعه شناسـی گام های بلندی برداشـته شـود. نویسـنده  ز
، در این باره مقاله ای با عنوان »شیخ آقابزرگ طهرانی و همراهانش، نهضت بازشناسی هویت  این نوشتار
یخی، دفتر نهم )ص 49-710( منتشر شده  شیعه با فهرست نویسی« نوشته که در مقالات و رسالات تار

و ابعاد این مسئله را بیشتر از دید هویت یابی و نه لزوماً گسترش شیعه پژوهشی شرح داده است.

نخسـتین اثر دایرة المعارفی درباره شـیعه در این دوره، کتاب آثار الشـیعة الامامیه بود که دسـت کم جزء 
چهـارم آن توسـط عبدالعزیـز جواهـر الـکلام بـه عربی نوشـته شـد و علـی جواهر کلام آن را بـا هزینه وزارت 
ی جزء چهارم  معارف و اوقاف و صنایع مسـتظرفه در سـال 1307 توسـط مطبعه مجلس منتشـر کرد. رو

نوشته شده: 

يـخ بـلاد و ممالـک و آثـار ادبى و مادی و  راجـع بـه عقايـد و افـكار و ادوار سياسـى و ادبـى و تار
شرح حال مردمان نامى علمى و سياسى شيعه از ابتدای تشكيل اين فرقه تا عصر حاضر با 

بهترين طرز و روش مطابق اصول علمى تأليفات جديده گفتگو مى نمايد. 

همان جا گفته شده که این بیست جزء است. در مقدمه مترجم گفته شده است که همه ملت ها برای 
خود دایرة المعارف دارند و جای تعجب است که »ایرانیان از طرز تشکیل مذهب شیعه و شاهکارهای 
نوابغ خود در رهایی و استخلاص از چنگال اجانب بی خبر باشند«. در مقدمه مؤلف فهرست بیست 
یخ و فرهنگ آن بر حسـب موضوع در آنها تقسـیم شـده، آمده اسـت. جزء اوّل: درباره  جزء که شـیعه و تار
یه، عراق  یخ سیاسـی شـیعه در مکه، مدینه، سـور اصل تشـیع و فرق مختلف شـیعه؛ جزء دوم: درباره تار
عرب و ایران؛ جزء سوم: درباره شرح حال سلاطین و فرمانروایان شیعه؛ جزء چهارم: درباره حالات وزرا، 
یـخ ایـران جدیـد  امـرا و نقبـا و صـدور و شیخ الاسـلام های ممالـک مختلفـه شـیعه؛ جـزء پنجـم: دربـاره تار
یـخ معـارف و آداب شـیعه از ابتـدای اسـلام تـا  ؛ جـزء ششـم: دربـاره تار از انقـراض زندیـه تـا عصـر حاضـر
؛ جـزء هفتـم و هشـتم: دربـاره فهرسـت کتـب خطـی و چاپـی شـیعه؛ جـزء نهـم تـا هفدهـم:  عصـر حاضـر
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یخی  درباره شرح حالات رجال علمی و ادبی و تار
شیعه؛ جزء هیجدهم: درباره شرح حال زنان نامی 
دانشـمندان شـیعه؛ جـزء نوزدهـم و بیسـتم: دربـاره 
کـه بـه  یـخ آثـار مـادی شـیعه، ماننـد شـهرهایی  تار
دسـت آنـان احـداث شـده )تهـران، سـلطانیه قـم، 
غیـره.  و  مسـاجد  مـدارس،  کتابخانه هـا،  غیـره(  و 
)آثار الشیعة الامامیه، جزء چهارم، ص 5-6( جزء 
یخ امرای شـیعه در  چهـارم 220 صفحـه و دربـاره تار
نقـاط مختلـف اسـت. بـه نظـر می رسـد نویسـنده 
این سطور تنها جزء چهارم آن را در عربی و فارسی 
یافته دیـده و نمی دانسـته بخـش دیگـری از  انتشـار

. آن هم انتشار یافته است یا خیر

فعالیت هــای  و  کســروی  شــیعی گری  انتشــار 
جدید در مطالعات شیعی

کنون می خواهم بازتاب انتشار کتاب شیعی گری  ا
ی را در این زمینه مرور کنم و ببینیم نگارش  کسرو
در  تشـیع  یـخ  تار بحـث  ی  رو تأثیـری  چـه  اثـر  ایـن 
بـه عبارتـی شیعه شناسـی داشـته اسـت.  یـا  ایـران 
دوسـتان  از  یکـی  طـرف  از  همزمـان  کـه  می دانیـم 
-1276( حکمـی زاده  کبـر  علی ا یعنـی  ی،  کسـرو
انتشـار  هزارسـاله  اسـرار  نـام  بـه  کتابـی  1366ش( 

کنش هـای فراوانـی بـه دنبـال داشـت و چندیـن نقـد از جملـه کشـف اسـرار از سـوی کسـی که  یافـت کـه وا
بعدهـا بنیان گـذار انقـلاب اسلامی شـد، نوشـته شـد. همـه آن نقدهـا در دفـاع از »تشـیع« بـود و به اجبار به 
یخـی و اجتماعـی و حتـی اقتصـادی بـرای دفـاع از تشـیع در برابـر انتقادهـا  ارائـه توضیحـات کلامـی، تار
کـه در فضـای اجتماعـی کامـلًا جدیـدی مطـرح شـده بـود، شـدند. دربـاره نقدهایـی کـه برای کتاب اسـرار 
هزارساله نوشته شد، شرحی در کتاب حکمی زاده در چهار پرده )ص 114-128( آورده ، آنها را مرور کرده 

و نشان داده ام که به چه ابعادی از تشیع پرداخته شده است.

ی در سـال 1322 نخسـتین بار منتشـر شـد و بلافاصله در سـال 1323 با مقدمه تازه ای  شـیعی گری کسـرو
ی )م20 اسـفندماه 1324ش( در مقدمـه ای کـه بـر چـاپ 1323 نوشـته، گفته اسـت:  انتشـار یافـت. کسـرو
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»چهـار مـاه پیـش کتابی درباره کیش شـیعی به چاپ رسـانیدم«. سـپس 
گفتـه و شـرحی در  کتـاب او برخاسـت، سـخن  کـه دربـاره  از هیاهویـی 
این بـاره داده اسـت. اینکـه در چـاپ دوم افـزوده ای نسـبت بـه چاپ اوّل 
بـوده اسـت یـا خیـر نمی دانـم، امـا اصـل کتابچـه در چنـد گفتـار اسـت. 
خرده هایـی  دوم:  گفتـار  شـده«،  پیـدا  چگونـه  »شـیعیگری  یـک:  گفتـار 
ی از  کـه بـه شـیعیگری تـوان گرفـت کـه شـامل سـیزده مورد اسـت و بسـیار
اینهـا شـبیه همـان مـواردی اسـت کـه در اسـرار هزارسـاله هـم آمده اسـت. 
چهـارم:  گفتـار  برمی خیـزد.  کیـش  ایـن  از  کـه  یان هایـی  ز سـوم:  گفتـار 
کردیـم،  کـه مـا اسـتفاده  کـه ملایـان می کننـد. در چاپـی  زورگویی هایـی 
ی  ایـن چهـار گفتـار در صفحـات 119-235 آمده اسـت. این چاپ حاو
اسـت.  یکدیگـر  بـا  صوفیگـری  و  شـیعیگری  بهاییگـری،  کتـاب  سـه 
کتـاب شـیعیگری انـدک و محتـوای آن نشـانی از ارجـاع  زیرنویس هـای 
ی، شـرح و توضیـح بـدون ارجـاع اسـت. چـاپ  نـدارد و عمـده کار کسـرو

اوّل هم در 76 صفحه انتشار یافته است.

، مشـروطه و تـا روزگار اوسـت. در واقـع همزمـان نقـد  بخشـی از ایـن کتـاب ناظـر بـه تحـولات دوره قاجـار
ی نسبت به شیعه است. به نظر می رسد بیش از آنکه یک کار علمی ـ فرقه ای  یخی، اجتماعی و رفتار تار
مدنظر باشد، یک کار اصلاحی مورد توجه بوده، اما انتقادهای متعددی که از گذشته درباره شیعه مطرح 
یخی آن اشـاراتی اسـت درباره  بـوده و ایـن زمـان نیـز شـایع بـوده مـورد توجـه او قـرار گرفتـه اسـت. بخـش تار

احمد كسروی
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یـخ شـیعه در روزگار تسـلط سـلاطین سـنی در ایـران از زمـان چیرگی عرب  تار
تـا برآمـدن سـلجوقیان و دولت هـای بعـدی تـا زمـان شـاه اسـماعیل کـه خـود 
می گوید فهرسـت وار به آن اشـاره می کند. )ص 137( شـکل هجومی کتاب، 
زدن مثال هـای روز )مثـل خاطـره ای از 21 دی مـاه 1321( در کنـار نقد حدیث 
غدیر )ص 144( و جز آن انبوهی از زمینه ها را برای برآشفتن شیعیان فراهم 
گردانـدن  کـرده اسـت. نمونه هایـی از غلـوّ شـیعیان دربـاره نقـش امامـان در 
عالـم از دیگـر خرده هایـی اسـت کـه بـه گفتـه خـودش از شـیعه آورده اسـت. 
یارت، جنبه های مختلف  نقد باور شـیعیان درباره ثواب گریه بر حسـین یا ز
یخی  یانبار عقاید شیعی است. کمتر حادثه تار ی از آثار ز آن، به گفته کسرو
است که از تیغ تندوتیز انتقادی او در امان مانده باشد. تحولات مهم مانند: 
یت  نهضت عاشـورا، صلح امام حسـن، ولایتعهدی امام رضا و مسـئله مهدو
و ماننـد اینهـا همـه مطـرح شـده اسـت. او بی توجهـی بـه فقیـران در جنـگ 
جهانی اوّل را در کنار هجوم مردم برای سـفر به عتبات مورد انتقاد قرار داده 
کتـاب، تصویـری از  کـرده اسـت. )ص 175( در ایـن  و خاطراتـی از آن بیـان 
یـادی بـه خـود فـرو  ی هـای شـگفت از جملـه شـخصی را کـه تیرهـای ز عزادار
کرده یا عروسی قاسم با شتری که برای آن در تعزیه بوده، آورده است. )چاپ 

1322، ص 8، 25(

ایـن نمونه هـا بـرای آن عـرض شـد که این کتاب با لحنی بسـیار گزنده در نقد 
شـیعه و شـیعیان و زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان کوشـیده و پیداسـت 
که انتشار این کتاب در سال های پس از شهریور 1320 که دین و مذهب در 
ی هنوز  حال احیا بود، چه موجی از مخالفت را ایجاد کرد، در حالی که کسرو
در حال و هوای دوره رضاشاه بوده است، بخش اخیر آن نقد روحانیت و به 
ی علیه »ملایان« اسـت. اشـاره او در بند اخیر درباره ادعای آنان  اصطلاح و
ی« هـم هسـت کـه اشـاره خواهـم کـرد. از یک طـرف »درس  بـرای »سررشـته دار
ی با اسـتناد  دشـمنی با دولت« می دهند و از سـوی دیگر مدعی سررشـته دار

بـه حدیـث »امـا الحـوادث الواقعـه ...« هسـتند. در واقـع قسـمت اخیر نقد باورهای شـیعه دربـاره ولایت و 
ی بـه  حکومـت فقهاسـت. )چـاپ 1322، ص 71-72( ایـن همـان بنـدی اسـت کـه سـبب شـد از کسـرو
دلیل تحریک حکومت علیه علمای شیعه و اینکه آنان مدعی حکومت هستند شکایت شود. در واقع 
ی از آیت الله سـیدنورالدین  او متهـم بـه فتنه انگیـزی میـان علما و دولت شـد؛ مطلبی که در کتاب کسـرو
ی: نسبت اسلام با دمکراسی  ی مورد تمرکز و توجه قرار گرفته است. ما متن کتاب شکست کسرو شیراز
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مرحـوم سـید نورالدیـن را همـراه بـا تحلیـل محتـوای آن در »متـون سیاسـی ـ 
مذهبی دوره پهلوی« )تهران، نشر علم، 1398ش( )ص 109-247( آورده ایم. 
ی، طـرح بحث هـای مربـوط بـه  کسـرو کتـاب  یکـی از مهم تریـن بازتاب هـای 
یادی منتشر شد و برای  ی که درباره آن توضیحات ز ولایت فقیه بود. به طور
اوّلین بـار در نوشـته های فارسـی، مسـئله ولایـت فقهـا در دسـتور کار نـگارش، 
از دفاع تا نقد گذاشـته شـد. کتاب حکومت در مذهب شـیعه )منتشرشـده 
ی اسـت  در سـال 1326ش( از سـوی قاسـم تویسـرکانی یکی از نخسـتین آثار
کـه در نقـد ایـن مسـئله در سـال 1326ش نوشـته و منتشـر شـد. )متـن آن را 
بنگرید: متون سیاسی ـ مذهبی دوره پهلوی، ص 315-362( بررسی مسئله 
ی  حکومت و ولایت در نقدهای مربوط به اسرار هزارساله و شیعیگری کسرو
را در بخشـی از همـان کتـاب بـا عنـوان »مباحـث حکومتـی اسـرار هزارسـاله و 

شیعیگری« مرور کرده ایم. )متون، ص 314-247(

امـا آنچـه در اینجـا مـورد نظـر اسـت، بسـط مباحـث »شیعه شناسـی« بـه طـور 
ی از  ی و حکمـی زاده سـبب شـد تـا شـمار عـام اسـت. انتقادهـای تنـد کسـرو
یخـی آن از خـود  یشـه های تار نویسـندگان شـیعه دربـاره »ماهیـت تشـیع« و ر

پرسش کنند و در آن به کاوش بپردازند.

ی از  یکـی از نخسـتین کسـانی کـه دسـت بـه ایـن کار زد، حـاج سـراج انصـار
ی بـود. او بـا نـگارش کتابـی بـا عنـوان شـیعه چـه می گوید  رفقـای سـابق کسـرو
یـخ زندگـی امامـان شـیعه را بررسـی کنـد.  تـلاش کـرد تـا یـک دوره عقایـد و تار
، بنی هاشـمی،  )چـاپ اوّل، تهـران، 1327ش، 398 ص؛ چـاپ دوم، تبریـز
ی بنگرید  462ص( )درباره فعالیت های انتقادی حاج سـراج در برابر کسـرو
ی ستاره درخشان مطبوعات اسلامی؛ ص 104- به: حاج مهدی سراج انصار
یـان، تهـران، مؤسسـه اطلاع رسـانی اسـلامی مرجـع، 1383(  112؛ رسـول جعفر
کتابی که حاج سـراج با عنوان شـیعه چه می گوید نوشـت، در اصل مقالاتی 
بـود کـه در مجلـه آییـن اسـلام منتشـر شـد. سـپس توسـط اتحادیـه مسـلمین به صـورت یک کتاب انتشـار 
ی و در پاسـخ به آنهاسـت. اثر یادشـده همان زمان  یافت. این مقالات دقیقاً در مقابل انتقادهای کسـرو
مورد استقبال قرار گرفت و یکی از مراجع وقت، سیدصدرالدین صدر بر آن تقریظ نوشت. )چاپ شده 
در مجله مسـلمین، شـماره مهرماه 1327ش( فصل های اصلی این کتاب بدین شـرح اسـت: راه اثبات 
عقیده در مذهب شـیعه، حکومت در مذهب شـیعه، عقیده شـیعه در بدا، غیب و غیب دانی، عقیده 
شـیعه دربـاره عـدل الهـی، پیغمبـر در نظـر شـیعه، عقیـده شـیعه دربـاره پیغمبـر و خاتمیـت آن، خمس و 
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زکات مالیـات نیسـت، امامـت در نظـر شـیعه، دوازده گوهـر کـه شـرح زندگـی 
امامان است، خرده گیری های دشمنان شیعه درباره امام زمان و پاسخ های 
آن، غیـب صغـری، انتظـار فـرج، تقیـه، تولـی و تبـری، عقیـده شـیعه دربـاره 
 ، ، فروعات شـیعه شـامل نماز و ...، امر به معروف و نهی از منکر جهان دیگر
فـرق شـیعه و سـنی در فـروع احـکام، مذاهـب اربعـه. چنان که از ایـن عناوین 
یخی آن اندک اسـت، اما به هر حال مدل جدیدی از  آشـکار اسـت، رنگ تار
کنون با  کتاب های عقایدی اسـت که از قدیم درباره شـیعه نوشـته می شـد و ا
یخی و در قالب پاسـخ گویی به انتقادها نوشـته  یکرد جدید تا اندازه ای تار رو

شده است.

نقـد  در  شـیعیگری  کتـاب  کـه  بـود  فضایـی  روشـن کردن  بـرای  توضیـح  ایـن 
ی  کنـون به صـورت طبیعی می طلبید تا با کار رو فرهنـگ شـیعه پدیـد آورد و ا
گفته هـا داده شـود و از ایـن راه  کلام شـیعه، پاسـخ ایـن  یـخ و فرهنـگ و  تار
فضایی برای توسعه شیعه شناسی ایجاد شود. معنای این حرف این نیست 
یخـی وجود نداشـت. از  کـه شیعه شناسـی بـه هیـچ صورتـی در ایـن شـرایط تار
قضـا چنان کـه اشـاره شـد، اصـل آن در عـراق آغاز شـده بود؛ برخـی به صورت 
ایـران  گاهـی هـم اجتماعیـات آن. حتـی در  و  برخـی عقایـد  یـخ شـیعه،  تار
یج منتشـر شـد، هر چند دنبال نشـد. مسـئله  دایرة المعارف شـیعه هم به تدر
ی و حکمـی زاده تـا انـدازه ای نویسـندگان  مـا ایـن اسـت کـه انتقـاد تنـد کسـرو
شـیعی را بـر آن داشـت کـه از قالب هـای سـاده گذشـته درآمـده و بـه تشـیع به 
یـخ، فرهنـگ و هویـت خاص  دیـده یـک مذهـب و حتـی یـک مذهـب کـه تار
خود را دارد و باید از آن دفاع کرد و برای دفاع از آن لازم است شناخته شود، 
بنگرنـد. همـان وقـت در شـکل محـدودی، انتشـار برخـی از متـون بـه صـورت 
تصحیـح یـا تحقیـق توسـط کسـانی ماننـد عبـاس اقبـال هـم وجـود داشـت؛ 
کتـاب خانـدان نوبختـی را  کـرد و هـم  کـه هـم تبصـرة العـوام را منتشـر  کسـی 

یـخ شـیعه در آن دوره ایران بود. می شـود حـدس زد ترجمه  نوشـت کـه شـاید عالمانه تریـن کار در حـوزه تار
یخ شیعه در گسترش این اصطلاح در سال 1325ش مؤثر بوده است. کار فان فلوتن هم درباره تار

یخ شیعه در مطبوعات می نوشت و گاه آنها  کبر تشیّد نوشته هایی درباره تار در همان دهه بیست، علی ا
یخ اوّلین امارت شیعه در سال 1324ش  را به صورت کتاب هم عرضه می کرد. کتاب تحفه تشید در تار
ی معـاون دبیرخانـه و نماینـده قضایـی مجلـس شـورای ملـی بـود و مجلـه ای هـم  منتشـر شـد. آن زمـان و
یخی اسـلام داشـت. این کتابچه بیشـتر گزارشـی و 88 صفحه  یـخ اسـلام یـا مجلـه تار بـا عنـوان مجلـه تار
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اسـت. نـگاه ایـن کتـاب بـه پدیـده امـارت شـیعه مشـابه آنچـه در آثـار الشـیعة 
الامامیـه دربـاره دولت های شـیعه آمده بود، چه بسـا بتوانـد نوعی نگاه هویتی 
بـه شـیعه، آن هـم در بعـد سیاسـی در شـرایط جدیـد سیاسـی ایـران و پدیـده 

نهضتی و انقلابی ایجادشده در جهان اسلام باشد.

کـه عنـوان تشـیع را دارد، مشـار از آییـن تشـیع یـا مـرام  در میـان کتاب هایـی 
اقلیت از عباس بن محمد بن فیض قمی یاد کرده است. )طهران، 1360ق، 
یـخ زندگـی امـام جـواد، احفاظ آن حضرت و سـادات  500ص( ایـن اثـر در تار
و بـزرگان از اهل بیـت در قـم اسـت. عنـوان آییـن تشـیع یـا مـرام اقلیـت عنـوان 
فرعـی کتـاب و عنـوان اصلـی کتـاب جـدی فـروزان در حـالات حضـرت امـام 
محمدتقـی و احفـاد آن جنـاب اسـت و چنان کـه اشـاره شـد، اساسـاً دربـاره 

یخ قم است. تار

یخ شیعه بر اساس  نخستین مقالات محمدجواد مشکور درباره فرقه ها و تار
فرق الشیعه نوبختی در مجله جلوه )تیر و مردادماه 1324ش( انتشار یافت. 
او بعدها کارهای خود در این زمینه را توسعه داد و سلسله ای از کتاب ها به 

عنوان ترجمه و تصحیح در حوزه شیعه شناسی به چاپ رساند.

1363ق،   ، )تبریـز تبریـزی  ی  غـرو عبدالحسـین  میـرزا  از  شـیعه  و  اسـلام   
بیسـت  دهـه  اولیـه  سـال های  در  شـیعه  معرفـی  در  آثـار  دیگـر  از  136ص( 

خورشیدی است.

در سـال 1345ش  بررسـی عقایـد شـیعه  یـا  ی  داور پاسـخ  بـا عنـوان  کتابـی 
)تهران، اسـلامیه، 131ص( منتشـر شـده است. این کتاب که در خرداد سال 
ی دربـاره شـیعه اسـت. طبعـاً  کسـرو کتـاب  یادشـده انتشـار یافتـه، دقیقـاً رد 
ی،  بحث هـا چنـدان قـوی نیسـت، امـا به دلیل مواجه شـدن با سـؤالات کسـرو
بعضـی از مسـائل اجتماعـی و فرهنگـی شـیعه در آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
، 1328ش،  ی؟ شـیراز اسـت. همیـن طـور رسـاله پاسـخ و پرسـش یـا نقطـه اتـکای شـیعه )دانشـجوی لار
ی، تهـران، 1346ش، 109ص(، دایرة المعارف شـیعه از  68ص(، تحقیقـی کوتـاه دربـاره شـیعه )یحیـی نور

سیدمحمدرضا جوهری زاده )تهران، کتاب فروشی اسلامی، 318ص(. 

یه آنـان با  تی بـا عنـوان سـازمان فرهنگـی گـروه شـیعیان در تهـران وجـود داشـت کـه نخسـتین نشـر تشـکیلا
ک شیعه جعفری در سال 1333 منتشر شد. نویسنده آن ابوالفضل  ی یا آیین پا عنوان راه راست رستگار
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خمسـی دبیـر دبیرسـتان های تهـران بـود و کتـاب 44 صفحـه داشـت. هـدف 
کردن مخاطبـان بـا آییـن جعفـری اسـت و در بنـدی از  از نـگارش کتـاب آشـنا
اهـداف آن آمـده اسـت: »مبـارزه قانونـی و آرام بـرای پدیـدآوردن یک حکومت 
اسـلامی برابـر قانـون اساسـی بوسـیله سـازمان صحیحـی کـه بـر پایـه برابـری و 

آزادی استوار گردد و از هر سیاستی برکنار باشد«.

جمعیت دین و دانش در شـیراز نیز گویا در دهه سـی دومین نشـریه عقایدی 
خود را با عنوان اصول دین مبین اسـلام و مذهب تشـیع، تحت نظر و دقت 
تی با سـرمایه کتابخانه احمدی شـیراز در  آیت الله آقا شـیخ مجدالدین محلا
124 صفحه منتشر کرد. این اثر بر اساس روش سنتی در کلام شیعی تدوین 
شده و چندان به مباحث روز شیعه شناسی نپرداخته است، اما در هر حال 

به نوعی در معرفی مکتب تشیع است.

ی مقالاتـی در مباحث  مجموعـه مقـالات »مکتـب تشـیع« کـه در قالـب یـک نشـریه منتشـر می شـد، حـاو
مختلف دینی از منظر شیعه بود و طی سال های 1388-1344 در قالب سه ماهه نامه و سالنامه در قم 
انتشار یافت. مقالات متنوع آن درباره مباحث فلسفی، اجتماعی و دینی با تفسیر شیعی بود و کسانی 

که آنها را می نوشتند، از علمای حوزه قم بودند.

شماری از نویسندگان مکتب تشیع
علامه محمدحسـین طباطبایی یکی از نویسـندگان مکتب تشـیع بود. یک شـماره ویژه از مکتب تشـیع 
]نشـریه سـالانه دوم مکتـب شـیعه بـا عنـوان کتـاب شـیعه[ و بـا همین نـام در سـال 1339 در 380 صفحه 
کرات  انتشـار یافـت، اثـری کـه بعدهـا در سـال 1357 ]1355؟[ بـا اضافات بـا عنوان شـیعه: مجموعه مذا

با پروفسور کربن در 500 صفحه منتشر شد. کتاب 
یادشـده در سـال 1370ش با عنوان رسـالت تشـیع 
توسـط  اعوانـی  دکتـر  مقدمـه  و  امـروز  دنیـای  در 
انجمـن  ـ  فلسـفه  و  حکمـت  پژوهشـی  مؤسسـه 
)چـاپ  یافـت.  انتشـار  ـ  سـابق  فلسـفه  حکمـت 
دیگـرش به کوشـش سـیدهادی خسروشـاهی، قـم، 
کتـاب، 1387( بحث هـای میـان علامـه  بوسـتان 
و  گرفـت  قـرار  اسـتقبال  مـورد  کربـن  و  طباطبایـی 
کسـانی هـم نسـبت بـه آن نقدهـا و پرسـش هایی را 
مطـرح کردنـد کـه یکـی از آنهـا با جواب هـای علامه 
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با عنوان »ناشناسی به شیعه اعتراض می کند«، مجله مکتب تشیع )شماره 
6 خردادماه 1340( در هشـتادصفحه منتشـر شـد. در متن یادشـده علامه به 

ی پرداخته است: انتقاد از احمد کسرو

افـرادى هـم در ايـران پيـدا شـده اند كـه مغرضانـه بـه شـيعه حملـه نموده انـد كه 
اسـرار هزارسـاله و شـيخ محمـد مـردوخ  آنهاسـت: حكمـى زاده در  از جملـه 
ى  تبريزى در شـیعیگرى ،  ، و احمـد كسـرو در نـداى اتحـاد و رسـاله هاى ديگـر
بهاییگـری در پيرامـون اسـلام  و نوشـته هاى ديگـر ... نفر سـوم كه خـود را فردى 
يسـندگان بـه شـمار مى رفـت و از طرفـى دعوى  مطلـع جلـوه داده بـود و جـزو نو
كـرده  ک دينـى« درسـت  »برانگيختگـى« هـم داشـت، دارودسـته اى بـه نـام »پا
 ، كـه طبعـاً خطـرش بيشـتر بـود و حمـلات و تهمت هـاى او هـم زننده تـر بـود 
مغرضانه تر و بى ادبانه تر بود. )شـیعه، محمدحسـين طباطبايى، قم، بوسـتان 

كتاب، 1387(

علامـه طباطبایـی عـلاوه بـر آن گفتگوهـا، کتـاب شـیعه در اسـلام را نوشـت؛ 
زبان هـای  بـه  شیعه شناسـی،  در  کلاسـیک  متـن  یـک  عنـوان  بـه  کـه  اثـری 
سیدحسـین  را  آن  انگلیسـی  ترجمـه  همـه،  از  پیـش  شـد.  ترجمـه  مختلـف 
نصـر بـه انجـام رسـاند کـه اصـل کتـاب هم گویا به درخواسـت او نوشـته شـده 
بـود. چـاپ نخسـت متـن اصلـی این کتـاب در تهران در سـال 1347ش و در 
یکصدوشـصت صفحـه بـود. نصـر در نخسـتین سـطور مقدمـه خـود بـر ایـن 

کتاب نوشت: 

كتابـى كـه اكنـون از نظـر خواننـده مى گـذرد، جزئـى از طرحـى اسـت كه جهت 
معرفى تشيع در مغرب زمين تحقق پذيرفته است. 

ی و کارهایشـان را منبعث از منابع اهل تسـنن می داند. نیز می افزاید  او مستشـرقان را متهم به غرض ورز
ی اسـماعیلیه کار می کننـد و شـیعه امامـی مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. نصـر می گویـد  آنـان بیشـتر رو
پا بیشتر شده و با وجود کارهایی که هانری کربن کرده، تلاش تازه ای  کنون نیاز به شناخت شیعه در ارو ا
باید انجام شود. در ادامه می گوید همراه مورگان نزد علامه طباطبایی رفته و مورگان که تحت تأثیر علامه 
قرار گرفته بود، پس از ملاقات، پیشـنهاد نگارش این کتاب را داد. مسـأله مطرح شـد و آقای طباطبایی 
پذیرفـت و نتیجـه آن نـگارش کتـاب شـیعه در اسـلام و قـرآن از نظـر شـیعه بـود. نصـر ادامـه می دهـد کـه 
یـد بـه: مقدمـه نصـر بر شـیعه در اسـلام، ص 7( گفتنی اسـت  او کتـاب را بـه انگلیسـی ترجمـه کـرد. )بنگر
ی در سـال 1398 از  کـه متـن اصلـی دست نوشـته علامـه بیـش از نیم قـرن در اختیـار دکتـر نصـر بـود و و



196  آینۀ‌پژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

رـسی‌ــققـن نقـقققدیبققق
مطالعات شیعهوشناسی در ایران دوره پهلوی 235

طریـق آقـای دکتـر اعوانـی و زمانـی کـه بنـده  رئیـس کتابخانه مرکزی دانشـگاه 
گذار شد. پروسه هر دو کتاب را  تهران بودم، به بخش خطی این کتابخانه وا
می توان یکی از جدی ترین کارها در حوزه شیعه شناسـی در سـال های پیش 
از انقـلاب دانسـت. کتـاب قـرآن در اسـلام ]یـا همـان قـرآن در نظـر شـیعه[ نیـز 
نگاهی بود که اغلب شیعه با علایق خاص فلسفی آقای طباطبایی نسبت 
بـه قـرآن مطـرح می کـرد. در واقـع ایـن هـم بـه نوعـی شیعه شناسـی بـود. همـان 
ی  کربـن هـم موجـی از شیعه شناسـی بـه سـبک خـود را در بیـن شـمار وقـت 
از دوسـتداران خـود دنبـال می کـرد. از او کتابـی بـا عنـوان مکتـب شـیخی از 
یـدون بهمنیـار )تهران،  حکمـت الهـی شـیعی در سـال 1346ش بـا ترجمـه فر

وزیری، 194ص( منتشر شد.

دکتـر  کـه  بـود  کنفرانسـی  شـیعه  دربـاره  پـا  ارو در  نشسـت  نخسـتین  شـاید 
سیدحسین نصر گزارش آن را در مجله معارف اسلامی اداره اوقاف نوشت. 

ترجمه ژاپنی شیعه در اسلام که توسط آقای موری موتو صفحه اوّل شیعه در اسلام علامه طباطبایی به خط ایشان
انجام شد

ایـن کنفرانـس در دانشـگاه اسـترازبورگ برگـزار شـد و چهره هـای مهمـی از شرق شناسـان دربـاره تشـیع در 
آن سـخن گفتنـد. در ایـن کنفرانـس عـلاوه بـر شرق شناسـان، خـود دکتـر نصـر و نیـز امام موسـی صـدر نیز 



آینۀ‌پژوهش  196
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

رـسی‌ــققـن نقـقققدیبققق
236مطالعات شیعهوشناسی در ایران دوره پهلوی



196  آینۀ‌پژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

رـسی‌ــققـن نقـقققدیبققق
مطالعات شیعهوشناسی در ایران دوره پهلوی 237



آینۀ‌پژوهش  196
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

رـسی‌ــققـن نقـقققدیبققق
238مطالعات شیعهوشناسی در ایران دوره پهلوی



196  آینۀ‌پژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

رـسی‌ــققـن نقـقققدیبققق
مطالعات شیعهوشناسی در ایران دوره پهلوی 239

یلفرد مادلونگ )زنده  سخنرانی کردند. شارل پلا، ]مصحح مروج الذهب[، و
تا کنون(، کلود کهن، هنری کربن، فرانچسکو گابریلی، لمبتون، هنری ماسه، 

یکارد گراملیخ از دیگر سخنرانان این همایش بودند. ژان اوبن، ر

یـج انتقادهای  ی بـا توجـه بـه آثـار برجای مانـده می تـوان گفـت به تدر بـه هـر رو
ی و نمونه هـای مشـابه و نیـز ردیه هایـی کـه بـر آنهـا نوشـته شـد، ادبیاتی  کسـرو
را از کتـاب و مقالـه پدیـد آورد کـه می تـوان نامـش را مطالعـات شیعه شناسـی 

گذاشت.

نیـاز بـه کتاب هـای تـازه دربـاره شـیعه تنهـا در ایـران نبـود، بلکـه نـگارش آثـار 
دینـی جدیـد در کشـورهای عربـی، نویسـندگان شـیعی عراقـی و لبنانـی را هم 
ی در این حوزه پدید آورند. کتاب الشیعه و فنون الاسلام  بر آن داشت تا آثار
سیدحسـن صـدر اثـری از نخسـتین نمونه هـا در ایـن زمینـه بـود کـه بـه عربـی 
نوشته شد و در سال 1319ش در ایران ترجمه و با نام شیعه یا پدیدآورندگان 
کبر برقعـی، 255ص؛ نیـز چاپ  فنـون اسـلام منتشـر شـد. )تهـران، سـیدعلی ا

دانشگاه مشهد، به مناسبت هزاره طوسی(

محمدحسـین  الزیـن نیـز در سـال 1938م/1357ق کتابـی بـا عنوان الشـیعه 
مجلـه العرفـان در لبنـان  کـه توسـط مطبعـه  )232ص(  یـخ نوشـت  فـی التار
یـخ  کـه بـه عنـوان تار منتشـر شـد. ایـن یکـی از نخسـتین کتاب هایـی اسـت 

شیعه نوشته می شود.

، بیـروت، 1987 بـا  یـخ الشـیعه )محمدحسـین مظفـر کتاب هایـی ماننـد تار
ترجمـه فارسـی سـیدمحمدباقر حجتـی(، اصـل الشـیعه و اصولهـا )بـا ترجمه 
یشـه شـیعه و پایه هـای آن )علیرضـا خسـروانی، تهـران،  فارسـی آن بـا عنـوان ر
الاسـلامیه،  دارالکتـب  دوم،  چـاپ  و  182ص،  چـاپ،  سـهامی  شـرکت 
239ص( و عقایـد الامامیـه )محمدرضـا مظفـر بـا ترجمـه آن بـا عنـوان عقایـد 
و تعالیـم شـیعه از محمـد مجتهـد شبسـتری، تهـران، 1346ش، محمـدی، 

196ص( از این دست بود.

مـع الشـیعة الامامیـه )محمدجـواد مغنیـه، بیـروت، 1374ق، 207ص( از ایـن 
دست کتاب هاست؛ کتابی که گویا همان است که با عنوان شیعه کیست و 
تشیع چیست توسط علی اکبر کسمایی منتشر شده است. )تهران، 1344ش، 
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169ص( از مغنیـه کتابـی هـم بـا عنـوان شـیعه و زمامداران خودسـر )الشـیعة و 
کمون( توسـط مصطفی زمانی ترجمه و در سـال 1343ش انتشـار یافت.  الحا
کتـاب دیگـر او الشـیعة فـی المیـزان )بیـروت، 1417ق( بـود. کتـاب دیگـری بـا 
عنوان شیعه و عاشورا از اوست که فیروز حریرچی آن را ترجمه کرده و منتشر 
شـده اسـت. )تهـران، 1344ش، 198ص( کتـاب دولت هـای شـیعه در طـول 
یـخ از همیـن محمدجـواد مغنیـه در قـم بـا ترجمه محمد بحرینی کاشـمری  تار
و توسـط انتشـارات شـفق منتشـر شـد. کتابـی مفصـل هـم بـا عنـوان الجوامـع 
و الفـوارق بیـن السـنة و الشـیعه دارد. )372ص، بیـروت، مؤسسـة عزالدیـن، 
1414ق( کتـاب فلاسـفة الشـیعه عبـدالله نعمـه توسـط سـیدجعفر غضبـان بـا 
عنوان فلاسـفه شـیعه به فارسـی درآمد و در سـال 1347 )تهران، کتاب فروشی 
کتاب هـا می تـوان دیـد،  ایـن  کـه در  تهـران، 648ص( منتشـر شـد. فضایـی 

گستردگی دامنه شیعه پژوهی را به سبک مدرن نشان می دهد.

جملـه  از  می شـد.  منتشـر  ایـران  در  حـوزه  ایـن  در  عربـی  کتاب هایـی  گاه   
آل  مهـدی  شـیخ  بـن  محمدحسـین  از  التشـیع  ضـوء  علـی  الاسـلام  کتـاب 
واعظ خراسـانی کـه در سـال 1331 در تهـران در 347ص منتشـر شـد. )مشـار 
از چـاپ 1333ش در 359 ص از همیـن اثـر یـاد کـرده اسـت.( کتـاب اسـلام 
در پرتو تشیع ترجمه دکتر حسین خراسانی )تهران، 1372ق، 463( با تقریظ 
کتـاب اسـت. همیـن سیدحسـین  مرحـوم سیدشـرف الدین ترجمـه همیـن 
یخ منتشر کرده است.  خراسانی کتابی هم با عنوان مکتب تشیع در سیر تار
)تهـران، 1341، محمـدی، 227ص( فصلـی بـا همیـن عنـوان در بخـش اخیـر 

کتاب اسلام در پرتو تشیع هست که ممکن است یکی باشد.

[ اعیان الشیعه که اثری دایرة المعارفی درباره شیعه بود، در سال  ]مجلدی از
1386ق توسـط دکتر کمال موسـوی ترجمه و منتشـر شـد. )تهران، اسـلامیه، 
520ص( به این ترتیب شاهد به راه افتادن جریانی در شیعه شناسی هستیم 
ی ناخواسـته آن را فراهـم کـرد، نسـبت داد، اما به هر  کـه البتـه نمی شـود همـه را بـه بسـتری کـه احمـد کسـرو

ی، آن نقد تند می توانست سهم خاص خود را در ایجاد این جریان داشته باشد. رو

آخرین کار باارزش در حوزه شیعه شناسـی پیش از انقلاب اسـلامی سـال 57 دو  مجلد کتاب با عنوان 
یخی و کیانها الاعتقادی بود که اسـتاد ممتاز وقت دانشـگاه  الاسـلام و الشـیعة الامامیة فی اساسـها التار
دکتر محمود شـهابی در سـال 1356 در دو مجلد نوشـت توسـط انتشـارات دانشـگاه تهران منتشـر شـد. 
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ی بـود  ایـن کتـاب بـه عربـی نوشـته شـد. می تـوان گفـت اثـری متفـاوت بـا آثـار
کتابـی بـا عنـوان شـهاب  کـه پیـش از آن انتشـار یافتـه بـود. اخیـراً )1401ش( 
کهکشان دانش درباره استاد محمود شهابی توسط فرزندش منصور شهابی 

انتشار یافته است.

گــزارش کتاب »شــیعه در اســلام« از سیدموســی سبط الشــیخ در نقد 
کسروی

یکی از نخستین کتاب هایی که عنوان و محتوای آن در حوزه شیعه شناسی 
ی کتـاب علامـه  بـود، کتـاب دوجلـدی شـیعه در اسـلام )نامـی کـه بعدهـا رو
طباطبایی هم گذاشته شد( اثر سیدموسی سبط ]الشیخ[ دزفولی )1327ق، 
18 جمادی الاولـی 1385ق ]23 شـهریورماه 1344ش[ نـواده دختـری شـیخ 
ی اسـت. در فاصلـه سـال های 1343 تـا 1364ق ]1303-1324ش[  انصـار
یـد و  گز کـدام ده سـال ـ بـود. سـپس در تهـران اقامـت  کربـلا ـ هـر  در نجـف و 
ع( بـا عنـوان  ی کتابـی دربـاره زندگـی امـام رضـا) در 58 سـالگی درگذشـت. و
الرضـا مـن آل محمـد نوشـت. همچنیـن بـه دلیـل تسـلط بـر انگلیسـی کتاب 
نصاب انگلیسی ـ فارسی را تألیف کرد و تعلیقات علی شرح نهج البلاغه با 
عنوان المقالات را داشت. آنچه مربوط به بحث ماست، کتاب دوجلدی او 
با عنوان شـیعه در اسـلام اسـت. موسـی سبط سـرانجام در ظهر روز سه شنبه 
)18جمادی الاوّل1385ق مطابق با 23 شـهریور 1344ش( در 58سـالگی بر 
ی دو فرزنـد پسـر بـا نام هـای سـیدعلی  ى زندگـی را وداع گفـت. از و اثـر بیمـار
یـد: اثـر  کان، جواهـر کلام، 2052/4، بنگر و سـیدابراهیم باقـی مانـد. )تربـت پـا

آفرینان، ج 3، ص 202(

گرفتـه بـود، علی القاعـده بـه  موسـی سـبط کـه در عتبـات انگلیسـی را هـم فرا
نوشـته های جدیـد هـم توجـه داشـت. او دو جلـد کتـاب بـا عنـوان شـیعه در 

ی اسـت، از اهـداف خـود در  اسـلام نوشـته و در مقدمـه جلـد دوم کـه رسـماً در مقابـل شـیعیگری کسـرو
ی در سـال های 1328 و 1329ش حدود شـش سـال پس  نگارش این کتاب سـخن گفته اسـت. کتاب و
از چـاپ نخسـت کتـاب شـیعیگری انتشـار یافـت. مجلـد اوّل مباحـث امامـت و اسـتدلال های شـیعه 
ی ندارد. فهرسـت  ع( در 97 صفحه اسـت و مسـتقیم اشـاره ای به کتاب کسـرو درباره امامت امام علی)
منابـع هـم در پایـان آن آورده کـه خـود نشـانگر آشـنایی اش بـا روش هـای جدیـد در نـگارش اسـت. منابـع 
یخ اسـلام  ی هـم آثـار تازه چـاپ در کشـورهای عربـی بـوده و بـه نظـر می رسـد کتاب هـای منابع تار عربـی و
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را که تا آن وقت منتشـر می شـده، در اختیار داشـته اسـت. در میان منابع، کتابی از جرج سـیل و کتابی 
از جان دونپورت دیده می شـود. این اثر مقدمه ای یک صفحه ای دارد که در آن به این نکته اشـاره شـده 

است: 
ک بـه مقـام حقيقـت و ديانـت  ينـى درآمـده. عناصـر بوالهـوس ناپـا ز گمراهـى بـه شـكل نو امـرو

رده اند.  حمله آو

ک بـا اصـل دین نیسـت، امـا نظر بـه این که آنـان غالباً رشـته گفتگو  ی »طرفیـت ایـن عناصـر ناپـا بـه نظـر و
ع( معطوف داشـته اند، و مخصوصـاً درباره  را در موضـوع خلافـت بلافصـل علـی و امامـت سـایر امامـان)
ع( بـه یاوه گویـی برخاسـت  انـد«. مـا در بخش یکم ایـن کتاب این دو موضـوع را مورد  ( موضـوع امـام عصـر
بحـث قـرار می دهیـم. بنابرایـن موضوعاتـی کـه در ایـن مجلـد آمـده، بیشـتر بـه سـبک بحث هـای سـنتی 
ی نرفته،  دربـاره امامـت اسـت و بـه نظـر می رسـد مؤلـف در بخـش یکـم، مسـتقیم بـه سـراغ مطالـب کسـرو
ی یک صفحه  ی اجمالًا به برخی از این نکات اشـاره کرده اسـت. محتوای کتاب را از رو هر چند کسـرو

یافت. فهرست مطالب آن می توان در

ی اسـت و علاوه بر نسـخه فارسـی، از عربی  مجلد دوم این کتاب تماماً در نقد کتاب شـیعیگری کسـرو
آن هـم بـا نـام التشـیع و الشـیعه یـاد و از آن هـم نقـل کـرده اسـت. او در مقدمـه تحلیلی خود درباره نوشـته 

ی به تحلیل روش او پرداخته و نوشته است:  کسرو

نویسـنده ای در برابـر شـیعه برخاسـته و یاوه هایـی را در کتابچـه ای بنـام شـیعیگری انتشـار داده اسـت. 
ع( گفتگو  قسـمتی از این کتابچه مشـتمل بر یک رشـته سـخنانی اسـت که پس از اثبات امامت امامان)
در اطـراف آنهـا ضـرورت نـدارد، ولـی نظـر بـه این کـه بعضـی از جوانـان بی خبر 
ی  آنها را سخنانی غیرقابل جواب و ایرادهایی لاینحل پنداشته اند، ما بسیار
را به خواسـت خدا در این بخش بیان کرده و پاسـخ می دهیم. قسـمت دیگر 
ایـراد بـه بعضـی عـادات و رسـومی اسـت کـه آنها را جـزء عقاید دینی شـمرده، 
سـخت دنبـال می کنـد و گاهـی تاخـت به افراد به اشـخاصی بـرده که ورود در 
ی کـرده و وقت  آنهـا از حـدود وظیفـه مـا بیـرون اسـت و مـا از نقـل آنها خوددار

عزیز خود را در گفتگوی آنها تباه نمی کنیم.

ی کـه »مـا هـر سـخنی گفته ایـم یـک یـا  سبط الشـیخ بـا نقـل ایـن سـخن کسـرو
چنـد دلیـل برایـش نوشـته ایم«، دلایـل او را در چنـد فـرم کلـی دانسـته اسـت: 
»جمله هایی است عامیانه که درجه فهم و مایه علمی او را نشان می دهد«، 
می شـد.  مـردم  رخ  بـه  گـردآورده  را  دروغـی  یـا  راسـت  شـنیدهای  و  »گفـت 
گفتگـو می داشـتم ...«، »رفتـار ایـن شـهر و آن محلـه را پیـش  ی بـا یکـی  روز
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می کشـد ... در شـهر دیگـر تنـی چنـد سـنگی را غلطانیـده و نـزد بـارگاه آورده، 
ی را دلیل گفته های خود آورده، علی  معجزه ای سـاخته«، »دروغ های آشـکار
یـد آشـتی کـرد و بـا او دوسـتی نمـود ...«، و اینکـه »سـخنان  بـن الحسـین بـا یز
ی دو پایـه دشـنام و دروغ اسـت«. ایـن به رغـم آن  نویسـنده بـه طـور کلـی بـه رو
است که خودش گفته است: »این سخنان نه از راه دشمنی ... « است، »اما 
سراسـر کتابچه های خود از دشـمنی و دشـنام و بدگویی به مقدسـات دین و 
بزرگان اسـلام و گسـتاخی به سـران شـیعه چیزی فروگزار نکرده« و تازه مدعی 

است که »ما به کسی دشنام نداده و توهینی نکرده ایم«.

سبط الشـیخ در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه »ایـن مرد چـه می گوید«، بر آن اسـت 
ی »مشـق پیغمبری کرده« و برای اینکه به این اتهام متهم نشـود، از لفظ  که و
کـه  گذشـته را  کار می خواهـد وحـی  بـا ایـن  »برانگیختـه« اسـتفاده می کنـد. 
ی از جوانـان امـروز سـازش نـدارد انـکار کنـد«؛ چنان کـه  »بـا افـق افـکار بسـیار
»معجـزه« را هـم منکـر شـود و بـه ایـن ترتیـب راه را برای افـکار خویش باز کند. 
ی در آغـاز همیـن کتابچـه می گویـد: »مـا می خواهیـم همـه گمراهیهـا را  کسـرو
ی  ی مهـارت کسـرو یـم«. و یـم و همگـی مردمـان را بـه یـک شـاهراه بیاور برانداز
ی و  را برگرفتـه از شـغل وکالـت او در دادگسـتری می دانـد و اینکـه »در طـرّار
پوشـانیدن باطـل بـه لبـاس حـق، مهارتـی یافتـه« و در ایـن نوشـته از همـان 
سـبک اسـتفاده کرده اسـت. او تلاش کرده هر آنچه مسـئله جوانان به عنوان 
ایراد است، مطرح کند تا بتواند شمار بیشتری از آنان را بفریبد. سبط الشیخ 
ی می کوشـد تا  کید کرده، گفته اسـت کسـرو ی چندین مسـئله دیگر هم تأ رو
»یـک سلسـله عوامـل بدبختـی و نقطه هـای ضعفـی را کـه از مـردم ایـن کشـور 
در نظـر گرفتـه« مطـرح کنـد و راه »پیشـرفت« افـکار خـود را از طـرح آنهـا دنبـال 
کنـد. بـه عـلاوه، در قـرن اخیـر »تغییـر اوضـاع و دگرگونـی جهـان و مخصوصـاً 
ایـران« سـبب شـده اسـت تـا »افـرادی کـه شـیفته اوضـاع کنونـی گردیـده و از 
حقایق اسلام رمیده« اند، به سمت او بروند. باید علاوه کرد که »انبوه ایرانیان 

ی  گاهی ندارند«. مشکل این است که »کتابهای بسیار یخ بی خبر و از حقایق و حوادث اسلامی آ از تار
که از شیعه و سنی در این باره تألیف گردیده به لغت عربی بوده و کسی که از آنها بی بهره بماند و در پی 
بهانه باشد، فریب هر شیادی را تواند خورد و به دین بدبین خواهد گردید« و نکته اخیر اینکه »روح تلوّن 
و تطـوّر در ایـن ملـت بـه درجـه ای قـوی اسـت کـه در نتیجـه آن گروهـی از قـرآن و نهـج البلاغه و ... دسـت 
ی از مـردم رسـوم ملـی خـود را نیـز از دسـت داده و از  شسـته« اند و دنبـال افـکار دیگـری می رونـد. »بسـیار
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آن پسـتی و ضعـف اراده ای کـه بـر آنـان حکومت می کند، گامی را بدون تقلیـد برنمی دارند«. »اینها نقاط 
یخ ندیده،  ضعفی است که نویسنده در نظر گرفته است و خلاصه آن که او از این مردم رمیده متلون تار
ی می خواهد«. مقدمه سبط الشیخ در ذی قعده 1369ق )1328ش( نوشته شده است. مجلد دوم  سوار

کتاب در سال 1329ش منتشر شده است.

یخ شـیعه نوشـته پاسـخ دهد.  ی درباره تار و امـا در متـن اصلـی  تـلاش می کنـد بندبنـد مطالبـی را که کسـرو
یخـی و اجتماعـی اسـت. نویسـنده ناچـار  ی اثـری چندجانبـه و همزمـان فکـری، تار طبعـاً کتـاب کسـرو
می بایسـت به جـز اسـتفاده از روش هـای سـنتی در پاسـخ گویی، مسـائل دیگـری را هـم مطـرح کنـد. وقتـی 
ی حدیث »من مات و لم یعرف امام زمانه ...« را انکار می کند، او به روش خود، به بیان مآخذ سنی  کسرو
ی تـلاش می کنـد نشـان دهد صحابه به صـورت طبیعی ابوبکـر را انتخاب  ایـن حدیـث می پـردازد. کسـرو
یخی  کردند و علی هم از این امر ناخشنود نبود. نویسنده ما در صدد آن است تا بگوید چه مشکلات تار
ی بیان  در زمـان بـه خلافت رسـیدن ابوبکـر وجـود داشـت و اینکـه منابع دیدگاهی متفاوت از آنچه کسـرو
ی ایـن را  یـه بـه محمـد بـن ابـی بکـر اسـت. )ص 5( و کـرده اسـت، ارائـه می دهنـد. از آن جملـه نامـه معاو
یسـت«  یخ نیک نشـان می دهد که علی با آن سـه تن با مهر و خوشـنودی ز ی نوشـته اسـت: »تار که کسـرو
یـخ دروغ بسـته« و  و بـه ازدواج ام کلثـوم بـا عمـر اسـتناد می کنـد، نقـد کـرده و گفتـه اسـت: »نویسـنده بـه تار
ی،  شـواهدی را آورده که نشـان می دهد میان علی و خلفا رابطه خوبی نبوده اسـت. سـپس عکس نظر و
ی خـود منتقـد عثمان اسـت  داسـتان دفـن فاطمـه زهـرا و نمونه هـای دیگـر را آورده اسـت. )ص 7( کسـرو
گـر چنین اسـت، آیا »بدیهـای عثمان بر  و شـورش علیـه او را بـه حـق می دانـد و نویسـنده مـا می گویـد کـه ا
ع( و جانشینی  علی پنهان بوده« است که با او خوش رفتار باشد؟ )ص 9( از آنجا به سراغ امام صادق)
ی که گفته امام صادق، فرزندش اسـماعیل را جانشـین  اسـماعیل رفته و نویسـنده ما در رد گزارش کسـرو
یت را  ی در ادامه بحث مهدو خود معرفی کرد، سـعی کرده تا مسـئله را توضیح دهد. )ص 10-11( کسـرو
ی  ی در این باره بپردازد. کسـرو مطرح می کند که نویسـنده قول می دهد در ادامه به همه اشـکالات کسـرو
نصـب امـام از طـرف خـدا را انـکار و نویسـنده مـا سـعی کـرده اسـت دلایـل و شـواهد ایـن امـر را توضیـح 
کدلانـه به«  ی می گویـد آن گـروه »پا دهـد. )ص 14-20( مسـئله دیگـر نـگاه شـیعه بـه صحابـه اسـت. کسـرو
ی  یدنـد و در راه پیشـرفت آن گزنده هـا دیده انـد«. چطـور چنیـن جماعتـی ممکـن اسـت از رو اسـلام »گرو
هـوس دیگـری را بـه خلافـت برگزیننـد. نویسـنده ما می گویـد این بحث را قبلًا توضیـح داده و در اینجا نیز 
مجـدداً و به اختصـار پاسـخ خـود را مـی آورد. )ص 20( از جملـه اینکه آنان نه تنها در امر جانشـینی، بلکه 
ی را  ی برخی از عبارات کسرو ی از دستورات پیامبر در موارد دیگر مخالفت کردند. )ص 22( و با بسیار
یخی  درباره خلافت و عصمت و نیز روابط امام با خلفا آورده و سـعی کرده اسـت با اسـتناد به منابع تار
ی که: »داسـتانهایی که در کتابهای شـیعی درباره  و کلامی به آنها پاسـخ دهد، مانند این عبارت کسـرو
کش امام علی بن ابی طالب با ابوبکر و عمر نوشـته اند، همه دروغ و همه سـاخته اسـت«. )ص 26(  کشـا
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ی از معنای مولی در غدیر کرده و آن را به معنای خلافت ندانسته است،  همین طور تفسیری که کسرو
کـه »ولـی« در اینجـا بـه معنـای حکومـت اسـت. )ص  کـرده و نشـان  داده  )ص 27( نویسـنده آن را نقـد 
ی می گویـد مگـر مسـلمانان  29-33( ایـن اشـکال و جـواب از بیـش از هزارسـال قبـل سـابقه دارد. کسـرو
زبان پیامبر را نفهمیدند که برداشـت خلافت نکردند. نویسـنده پاسـخ می دهد فهمیدند، اما »فهمیدن 
کـرده و به تفصیـل از آن  کاغـذ و دوات را نقـل  از اطاعت کـردن جداسـت«. )ص 33( نویسـنده بحـث 
ی می گوید از کجا دانسـته اسـت که مقصود پیامبر »نوشـتن چیزی  سـخن گفته اسـت. )36-37( کسـرو
دربـاره جانشـین می بـود« و نویسـنده می کوشـد شـرایط آن دوره را توضیـح دهـد. )ص 40( در ایـن بیـن، 
ی و پاسـخ های نویسـنده، گاه مجـادلات کلامـی تـازه ای هـم صـورت می گیـرد کـه  میـان انتقادهـای کسـرو
یم که در اسلام بایستی خلیفه  گر »چنین انگار ی می گوید ا سابقه ای در رد و ایرادهای قدیم ندارد. کسرو
از سوی خدا برگزیده شود، در آن حال بایستی آن برگزیده ی خدا، خود را به مردم نشان دهد و دلیل های 
خـود را بازگویـد و از هـر راه بکوشـد تـا بـه خلافـت رسـیده، رشـته کارهـا را بدسـت گیـرد«. نویسـنده مـا در 
ی »خلافت را یک دسـتگاه سـلطنتی پنداشـته که تا کسـی بر توده خود چیره نشـود  پاسـخ می گوید کسـرو
یم که هیچ گاه غلبه  یادی دار و رشـته کارها را بدسـت نگیرد، به رسـمیت شـناخته نمی شـود«. پیامبران ز
نیافتنـد و بـه قدرتـی نرسـیدند، )ص 43( امـا مقـام نبوت را داشـتند. به نظر نویسـنده مـا امامان که واقف 
به سرانجام کار بوده اند، اصلًا دست به قیام نزده و »مکرر خویشان خود را نهی از خروج کرده و قتل آنان 
ی نمونه هایـی از ایـن دسـت نقـل می کنـد. )ص 46-47( بایـد گفـت  گهـی دادنـد«. )ص 46( و را قبـلًا آ
ی از کتاب هـای عربـی کـه تـا آن زمـان کمتـر در ایـران وجـود داشـت، شـکل  دسترسـی نویسـنده بـه شـمار
ی را تـا حـدودی عـوض کـرده اسـت. وقتـی می خواهـد برتـری امامـان را بـر دیگـران ثابـت  اسـتدلال های و
ی  کند، از این دسـت منابع عربی کهن، اما اخیر طبع شـده اسـتفاده می کند. )ص 50( در مقابل کسـرو
از طرح هر نوع اشکالی ابایی ندارد؛ اشکالات قدیمی که در کتاب های مجادله ای میان شیعه و سنی 
کنون به ذهن او می رسد: »پس چرا از چنان امامانی در قرآن یادی نشده است«. )ص  بود یا مطالبی که ا
53( نویسنده جواب هایی می دهد و از جمله اینکه حالا با آنچه در قرآن هم بود، چه کردند؟ بحثی هم 
 . )ص( غیب می دانسـت یا خیر دربـاره ادعـای غیب گویـی دربـاره امامـان آمـده اسـت و اینکـه آیـا پیامبـر
)ص 54-57( همیـن طـور بحـث معجـزه در میـان پیغمبـر و امامـان. )ص 58( در میـان این کتاب، گاه 
ی ص 46 آورده  ی هم نقل و نقد می شود. از جمله آنچه در راه رستگار مطالبی از کتاب های دیگر کسرو
اسـت. )ص 59( نیـز مطلبـی از کتـاب در پاسـخ بدخواهـان، ص 50. )ص 66(.بحـث از اعجـاز قـرآن نیز 

در صفحاتی چند آمده است. )ص 68-59(

ی از ایـن برآشـفته اسـت. او بـا  برخـی مدعـی شـده اند کـه علـوم جدیـد در احادیـث امامـان بـوده و کسـرو
آوردن برخـی از احادیـث دیگـر دربـاره آفرینـش، اعتـراض می کنـد کـه »آیا این هاسـت دانش های گذشـته 
ی از آنهـا سـخن  و آینـده«! )ص 69( نویسـنده مـا دربـاره تردیـد در ایـن احادیـث و ضعیف بـودن شـمار
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. )ص 69-70( احادیثی هم وجود  می گویـد یـا اینکـه ممکـن اسـت معنایـش را ندانیم و پاسـخ های دیگـر
دارد که با علم جدید کاملًا منطبق است. )ص 70(

ی به امامان بوده و نویسـنده در این باره می کوشـد ضمن  ی باز می پرسـد که پس از پیامبر چه نیاز کسـرو
ی نسـبت دادن بـاور شـیعه بـه اینکه »امامـان را گرداننده  بندهـای مختلـف پاسـخ دهـد. )ص 71-72( و
ی می گویـد: »در عالم برانگیختگـی جز دروغ  جهـان می شـمارند«، نادرسـت می دانـد و خطـاب بـه کسـرو
ید«. )ص 73( مطالب دیگری هم هسـت که میان عامه گفته می شـود، اما عالمان قبول  سـرمایه ای ندار
ی آنها را به عنوان باورهای شیعی مطرح می کند. او می گوید شیعیان طبیب را قبول  ندارند و البته کسرو
ندارنـد و تنهـا بـه دنبـال شـفای خـود از ائمـه طاهریـن هسـتند. )ص 74( سبط الشـیخ می گویـد: »همگی 

نویسنده را تکذیب می کنند«.

ی در این باره هجومی بحث می کند. )ص 75(  بحثی هم درباره بارگاه ها و مزارات شیعی شده و کسرو
ی از غیرشیعیان  یارت در دین را بحث می کند و از مشروعیت آن میان شیعیان و بسیار نویسنده اصل ز
ی تند  یـارت شـهدای احـد می رفـت. عبارات کسـرو سـخن می گویـد. )ص 76-77( اینکـه پیغمبـر هـم ز
یارت کرده، با خدا گسـتاخی  یارت کند، خدا را در عرش ز اسـت: »آیا گفتن هر کس حسـین را در کربلا ز
یدادهـای خونیـن کربـلا و نجـف را که اتفاق  ی نمونه هایـی از رو و بی فرهنگـی نیسـت«؟ )ص 77( کسـرو
افتـاده و کسـی در آنهـا کرامتـی ندیـده، یـاد می کنـد. )ص 79( نویسـنده می گویـد: »در هـر ملـت و قومـی 
گروهـی عـوام قضایـای غیرثابتـه را بـه انـدک چیـزی باور کرده و هیچگاه سـخن آنان را دلیـل مطلبی نتوان 
ی از باورهـای رایـج را عقایـد شـیعی معرفی و  ی اسـت کـه بسـیار دانسـت«. )ص 80( خطـاب او بـه کسـرو
یـداد کربـلا مـورد دیگـری اسـت کـه میـان آنهـا اختلاف شـده اسـت.  بـه آنهـا حملـه کـرده اسـت. تحلیـل رو
ع( بداند، اما  ی می خواهد آن را یک نهضت، بر اسـاس مردانگی و جوانمردی حسـین) )ص 82( کسـرو
نویسـنده ما قبول ندارد که چنین تصویری از امام حسـین درسـت باشـد که او را »همچون یک تن عادی 
یاسـت بـوده و از پیش آمـد کار خـود بی خبـر باشـد« معرفـی می کنـد. )ص  کـه بـه طلـب خلافـت و هـوای ر
84( به نظر می رسـد این بحث ها پیشـینه مباحثی درباره اهداف نهضت امام حسـین، علم پیشـینی و 

ید هم مطرح شد. )ص 86-85( ... نکات دیگری باشد که بعدها در شهید جاو

مبحث بعدی شفاعت است. )ص 87-88( چنان که آشکار است، این سری ایرادات که در کتابچه 
ی از نگاه هایـی بـود کـه مسـلمانان نجـدی وهابـی دربـاره  اسـرار هزارسـاله هـم هسـت، بـه نوعـی گرته بـردار
یخی داشـتند و وارد فضای روشـنفکری هم شده بود. مبحث  ی از سـنیان در این دوره تار شـیعه و بسـیار
تبری جویـی از خلفـا و گـذر بـر آنچـه در آغاز دولت صفوی رخ داد، تلاش های شـاه اسـماعیل و مسـائلی 
یت  ی اسـت. )ص 89( در اینجا بحث مهدو یخی کسـرو از این دسـت، بخش دیگری از انتقادهای تار
یـت  ی دربـاره ولادت مهـدی و اخبـار بعـدی و سـیر داسـتان مهدو مطـرح می شـود؛ ایرادهایـی کـه کسـرو
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ی شـمرده« پاسـخ دهـد.  یـت را پنـدار ی را کـه »مهدو دارد. نویسـنده تـلاش می کنـد ایـن اظهارنظـر کسـرو
ی ایـن نکته  ئـم آخرالزمـان و مسـئله دجـال کـه نویسـنده مـا رو )ص 90-91( همیـن طـور بحـث دربـاره علا
کیـد می کنـد کـه اینهـا صرفـاً روایـات شـیعی نیسـت و در کتب اهل سـنت به تفصیل آمده اسـت. )ص  تأ
پنجاه سال را  ی درباره نوح در قرآن و اینکه نهصدو 92( درباره عمر امام زمان هم بحث می شود و کسرو
سـپری کرده می گوید: »این چیزها در قرآن از متشـابهات اسـت«. نویسـنده ما می گوید: »این همان گمراه 
کنون این مورد  اسـت که تا کنون در چند جا ایراد گرفته می گفت: »چرا این در قرآن نیسـت«. )ص 95( ا
که هسـت، آن را از متشـابهات دانسـته اسـت، در حالی که چنین نیسـت و سعی می کند معنای متشابه 
کنون که  ی می گوید اینکه می گویند مهدی انتقام خون حسـین را خواهد گرفت، ا را توضیح دهد. کسـرو
نه بنی امیه اسـت و نه بنی عباس، »مهدی چه کسـانی را خواهد کشـت«. نویسـنده می گوید پاسـخ آن را 
ی در سـطور بعـد بـه آن پرداختـه و منکر شـده اسـت.  در رجعـت بایـد دنبـال کـرد، چیـزی کـه البتـه کسـرو
ی دین امر  ی اختلاف نظر دارد. از نظر کسـرو )ص 96-97( درباره تفسـیر دین هم سبط الشـیخ با کسـرو
دنیایـی اسـت، بـه ایـن معنـا کـه در هـر حـال دیـن آمـده اسـت تا دنیـای بشـر را هم آبـاد کند و نبایـد صرفاً 
ی »خلط مبحث می کند؛ زیرا چنان که می بینید دین  آخرتی تفسیر شود، اما نویسنده ما می گوید کسرو
ی می گوید در شـیعه »نه سـخنی از نیکی زندگانی رود و نه  را به دنیا معنی کرده« اسـت. )ص 98( کسـرو
ی اسـت. )ص 101( نویسـنده این  یارت و شـفاعت و سـوگوار پروایی به آبادی جهان شـود«. فقط بحث ز
را قبـول نـدارد و او را احالـه بـه آن همـه روایتـی می دهـد کـه مـردم را بـه کسـب و تجـارت و فلاحـت دعـوت 

می کنـد. )ص 101( ایـن نـوع مباحـث در شـناخت 
یـه  باورهـای شـیعی بسـیار اهمیـت دارد، از ایـن زاو
که چند سـطح مختلف نگاه های مذهبی را رو در 
ی یکدیگـر قـرار می دهـد و بـه گفتگـو وا می دارد.  رو
و  ی  علم آمـوز و  شـیعه  اجتماعـی  بعـد  از  اینجـا 
پیشـرفت و نیـز از تجربه هـای قدیـم جامعه شـیعی 

در این زمینه سخن گفته می شود. )ص 104(

اختـلاف  آن  تعریـف  و  دیـن  فلسـفه  سـر  بـر  بـاز 
ی دیـن را بـه گفتـه سبط الشـیخ  پیـش  آمـده، کسـرو
مـادی  محسـوس  دنیـای  ایـن  از  مـردم  »اسـتفاده 
قائـل  چیـزی  بـه  آن  از  بالاتـر  گویـی  و  دانسـته« 
ی شـیعه را متهـم  کسـرو نیسـت. )ص 105( وقتـی 
به دروغ گویی پیاپی برای دفاع از خودش می کند، 
و  »افسارگسـیخته«  را  او  برآشـفته،  هـم  نویسـنده 
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ی« مطـرح می کند. )ص 107( تفسـیر متفاوت  »عامـی« می دانـد کـه »پیاپـی بهانه هـای کودکانه خنـده آور
از صلح امام حسـن هم زمینه بحث و گفتگو را ایجاد کرده اسـت. )ص 109-110( درباره هجوم به خانه 
ی آن را دروغ می پندارد و نویسـنده می کوشـد با اسـتفاده از آنچه در منابع آمده  حضرت زهرا)س( کسـرو
اسـت پاسـخ دهـد. )ص 111-112( دربـاره درگذشـت دختـری در خرابـه شـام هـم اختـلاف شـده اسـت. 
ی بـه طعـن از مـردن »سـکینه در ویرانـه شـام« سـخن گفتـه و سبط الشـیخ اعتـراض کـرده کـه گویـا  کسـرو
ی فـرق رقیـه یـا سـکینه را نمی دانـد، یـا زمانی کـه روضه خوان بوده، »بـه جای رقیه، سـکینه را معرفی  کسـرو
ی عقب ماندگی و چیرگی بیگانگان است و می نالد که شیعیان  کرده است«. )ص 115( همه فکر کسرو
ی از جوانان و دیگران سسـت باور شـده و به روضه نمی روند«.  تمامی نگرانی شـان این اسـت که »بسـیار
ک و مشـروبات  بـه نظـر نویسـنده مـا مشـکل اصلـی همـان فسـادی اسـت کـه دامـن جامعـه را گرفتـه؛ سـوزا
ی باید پاسـخ گوی این فسـادها باشـد. حداقل آنکه این نویسـنده  الکلـی و غیـره و گویـی بـه نظـرش کسـرو
همه مسائلی را که جامعه را خراب کرده کنار گذاشته و مطلب یادشده را درباره نگرانی شیعیان مطرح 
ی با ملایی داشته درباره اینکه مهدی وقتی  می کند. )ص 115-116( سبط الشیخ به گفتگویی که کسرو
بیاید چطور همه را شیعه می کند، اشاره دارد و می نویسد: »شیوه نویسنده آن است که سخنی را به فهم 
ی  عامیانه خود معنا کرده و آن را یک موشکافی و تحقیق علمی پنداشته« است. )ص 116( طعن کسرو
بـه رفتارهـای منبری هـا و دیدگاه هایـی کـه در جامعه شـیعی وجود داشـته فراوان اسـت. او می گوید وقتی 
متفقیـن آمدنـد و همه چیـز گـران شـد، اینهـا می گفتنـد ایـن امـور بر اثر گناه و کشـف حجاب بوده اسـت. 
)ص 118( سبط الشـیخ می گویـد ایـن جماعـت تـا دیـروز خـود را »در ردیف ملل بزرگ دنیا« می دانسـتند، 

امروز »دولت را ناتوان معرفی کرده، آن پیش آمد را به حساب دین می گذارند«. )ص 119(

بزرگـی«  بـه آن  ی »حکومـت«« می گویـد: »دعـوی  ی دربـاره »دعـوی علمـا در موضـوع سررشـته دار کسـرو
یشـه اش یـک حدیـث بـا عنـوان »و امـا الحـوادث الواقعـه« اسـت. )ص 119( می دانیـم کـه در ایـن زمینـه  ر
ی در این باره اقداماتی کرد  ی هم مفصل بحث شـد و مؤلف آن اثر سـیدنورالدین شـیراز در کتاب کسـرو
ی را بـه دادگاه بکشـاند، بـا ایـن اسـتناد کـه او بی دلیـل مدعـی شـده اسـت کـه روحانیـون در پـی  تـا کسـرو
ی نبایـد  حکومـت هسـتند و قصـد برهـم زدن رابطـه علمـا و دولـت را دارد. سبط الشـیخ می گویـد کسـرو
ی مداخلـه کنـد. کسـی کـه درس نخوانـده، نبایـد در موضـوع حدیـث و تفسـیر مداخلـه کنـد.  در هـر کار
کـم هـم بایـد فردی  نویسـنده از حکومـت دینـی دفـاع و آن را در مقابـل قوانیـن بشـری سـتایش می کنـد. حا
کنـون کـه دوره غیبـت امام اسـت، علمایی که قانون و احـکام خدا را از  عالـم بـه احـکام و عـادل باشـد. »ا
کم و پیشـوای  راهی که مقرر گردیده بدانند و واجد سـایر شـرایط از ایمان و عدالت و غیر آن باشـند، حا
یم، یا آن اسـت که بایسـتی  گـر امـروز حکومـت الهـی و عنـوان نیابـت امـام را کنار گذار مردم انـد. بنابرایـن ا
هرج ومرج قائل شویم و یا فرمان هر بلهوسی را که با زور یا حیله حکومتی را چنگ آورده واجب بدانیم«. 
ی بعـد  )ص 120( ایـن تفسـیر را می تـوان نوعـی پیشـینه بـرای بحـث ولایـت فقیـه در آن مقطـع دانسـت. و
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ی هـم کـه حدیـث »امـا الحـوادث الواقعه« را  از آن احادیثـی را هـم مـی آورد. در اینجـا بـه انتقادهـای کسـرو
ی  دلیـل ولایـت فقهـا نمی دانـد، پاسـخ داده و سـخن از »بی نظمـی روحانیـون و عـدم امـکان سررشـته دار
ی بـا توجـه به آرای فقهـا درباره عدم امکان نقـض حکم مجتهد  آنـان« بـه میـان مـی آورد. )ص 122( کسـرو
ی  جامع الشـرایط، ایـن مسـئله را مطـرح کـرده کـه بـه دنبـال آن، جامعـه گرفتـار بی سـامانی خواهـد شـد. رو
دیگـر سـکه ایـن اسـت کـه وقتـی همـه فقها خـود را جانشـین امـام بدانند، چـه نتیجه ای خواهد داشـت؟ 
ی را از آن خـود می شـمارد، نمی گویـد کـه شـاه تـا  )ص 123( نویسـنده مـا می گویـد: »کسـی کـه سررشـته دار
گـر همیـن دولـت، مطابـق مـاده اوّل و دوم متمـم قانـون  سـرباز همـه روحانـی باشـند، بلکـه می گویـد امـروز ا
گر  اساسـی رفتـار کنـد و پیوسـته قوانیـن خـود را از نظـر گروهـی فقهـا و مجتهدیـن عـادل بگذرانـد و حتی ا
بـا تصویـب یـک تـن از آنـان اجـرا نماید و از قوانینی که بر خلاف دسـتورهای اسـلام باشـد جلوگیری کند، 
ی  ی کـرده اعتراضـی ندارنـد«. )ص 123( سبط الشـیخ بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف کسـرو دیگـران از او پیـرو
از ایـن بحـث »فتنه انگیـزی و دوشـمنی میـان دولـت و ملـت« اسـت می گویـد: »علمـا نمی گوینـد بایـد 
دولـت در دسـت مـا باشـد، بلکـه می گوینـد بایـد طبـق مـاده دوم متمـم قانـون اساسـی، قوانیـن ایـن کشـور 
بـا تصویـب مجتهدیـن عـادل خبیـر اجـرا شـود. می گویند هـر دولتی که بر اسـاس دین و منطق نباشـد در 
خور پذیرفتن نیسـت و اما برخاسـتن به این کار بسـته به رأی خود فقیه و از وظایف اوسـت«. )ص 124( 
سبط  الشیخ از تلاش هایی که طی سال های قبل ـ دوره رضا شاه ـ علیه روحانیت صورت گرفته یاد و آن 
، نفوذ علما را از میان برده با تمام قوا با آنان  را تحلیل می کند و می گوید: »شـما برای اسـتقلال این کشـور
مبـارزه نمودیـد. آن همـه، از قانون هـای بیگانـه و مستشـاران خارجـه تقلیـد کردیـد، زنـان خـود را به نمایش 
ی را در آنان دمیدید ... با این حال بیگانگان بدون واهمه  ی گرفته، روح سلحشـور آوردید. سـرباز اجبار
ید، از دسـت علما می نالید؟« بعد از آن باز از فسـادی  کنون که از آنها مشـت می خور به کشـور درآمدند. ا
می گویـد کـه نشـأت گرفته از حکومـت آن دوره و آزادی هـای اخلاقـی اسـت کـه داده انـد: »شـما در لجنـزار 
پا می زنید  فساد عقیده، افراط در شهوت، دزدی و خیانت، دروغ و دغلی و هرزگی و میخوارگی دست و
و بـاز آوارگـی و درماندگـی خـود را در سـایه تعلیمـات قـرآن می دانیـد«. )ص 124( نویسـنده از تجربه عراق 
دربـاره نقـش علمـا در دفـاع از اسـتقلال ملت هـا گفتـه و مقاومت آنان را در مقابل »لشـکر جرار انگلیس« 
که »بصره را گرفته و به سـوی پایتخت عراق بغداد پیش می آمد« می گوید: »علمای نجف اشـرف بودند 

که برای رفع خطر از بلاد مسلمین اعلان دفاع داد«ند. )ص 125(

ی اسـت، نویسـنده مـا آن را رد و مصارفـی را کـه قـرآن  ی می گویـد زکات همـان مالیـات امـروز وقتـی کسـرو
ی ایـن اسـت کـه »شـما ملایـان کـه  بـرای زکات معیـن کـرده را بیـان می کنـد. )ص 126-127( ایـراد کسـرو
ید، زکات و مال  یـد و بـه یـک بـار خود را به کنـار گرفته گامی پیـش نمی گذار ی برنمی خیز بـه کار کشـوردار
ی آمده  امام را به چه نام می گیرید؟«. نویسنده شرح می دهد که بر اساس آنچه در قرآن و حدیث و فتاو
ی »یـک  ینـه می شـود، از نظـر کسـرو مصـارف آن چیسـت، )ص 127( امـا اینکـه اینهـا در حـوزه علمیـه هز
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دسـتگاهی اسـت که سـاخته شـده و شـما پاسبانی می کنید« و این هم »دروغست« که »به مردم دین یاد 
ی« و حکومـت علمـا مکـرر مطـرح  می دهیـد«. )ص 128( در اینجـا بـه طـور پنهانـی داسـتان »سررشـته دار
ی  گر روحانیت مدعی سررشته دار ی از کدام سوی قضیه ناراحت است. ا می شـود. روشـن نیسـت کسـرو
گـر نکنـد، اعتـراض می کند که پس شـما چکاره اید که این پول را  شـود، آن را دعـوی نادرسـتی می دانـد و ا
می گیرید. او در رساله دین و سیاست هم از اینکه علما دین را از سیاست جدا کرده اند، گلایه می کند 

یارت. و دین حقیقی را دینی می داند که به جهاد و خلافت فکر کند، نه صرفاً نماز و روزه و ز

کـه مـردم به تازگـی از زیـر بـار حکومـت  گفتگوهاسـت. در آن شـرایط اسـت  آنچـه هسـت، اهمیـت ایـن 
ی دارنـد، از تجـدد کـه آن را  ، حـس خفـت و خـوار رضاشـاهی درآمده انـد و بـا تسـلط بیگانـگان بـر کشـور
گویـی  ی آورده انـد. البتـه در این بـاره  ک می داننـد، متنفـر شـده اند و دوبـاره بـه مذهـب رو فسـاد و سـوزا
، از سـوی هر دو دسـته انتقاد می شـود. از نظر  همـه دنبـال مقصـر می گردنـد. بـه تجربه هـا و گذشـته هـر دو
ی چیزی از اسـلام نمانده و به عبارت دیگر »سالهاسـت که در ایران قانون های فرنگی روانسـت و  کسـرو
گر هسـت، شـما  قانون های اسـلامی بکنار گذارده شـده، آیا اینها دلیل از میان رفتن اسـلام نیسـت؟« و ا
ی بـا چـه اسـلامی سـخن می گوییـد؟ )ص 128-129( سبط الشـیخ می پذیـرد  ی چـه کشـور از سررشـته دار
کـه قانون هـای فرنگـی در کار هسـت و در کشـورهای اسـلامی به جـز قانـون ارث، ازدواج، طـلاق و وقـف 
بقیه قوانین فرنگی اسـت، اما توجه می دهد که همین کشـورها »در عین حال اسـلام را دین رسـمی خود 
دانسـته ... اعیاد اسـلامی را مقدس دانسـته، رسـماً تعطیل می کنند، برای ماه رمضان مقرراتی وضع کرده 
... توده ها بیشتر آنان مسلمان، همگی پابسته به رسوم مذهبی خود می باشند« و موارد دیگر و این یعنی 
یـکا مسـجد بنـا  اینکـه اسـلام هنـوز در کار اسـت. )ص 129( سبط الشـیخ می گویـد: »مسـلمین تـازه در امر
گر اسلام از بین  ک سپرده« سبب شگفتی است. تازه ا می کنند و این نادان اسلام را در بلاد شرق به خا

رفته، »پس این کتابچه را برای چه نوشته و از دست که این همه می نالد«؟ )ص 129(

سبط الشـیخ در انتهـا تذکراتـی دربـاره روش پاسـخگویی خـود داده و کتـاب را بـه پایـان رسـانده اسـت. از 
یخـی پنهان بمانـد، نمونه هایی آورده  یخ سـبب شـده اسـت تا حقایق تار اینکـه تعصبـات مذهبـی در تار
است. )ص 132( فهرست مطالب کتاب با یک غلطنامه یک صفحه ای در پایان آمده و مجلد دوم این 

اثر در 133 صفحه تمام شده است.


